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 منین علیؤباطل در کلام امیر الم از حق تشخیص اخلاقی موانع

 )دانشجو(قرائی  مریم
mary.gharaei@yahoo.com 

 )استادیار دانشگاه المصطفی(رفیعی  ناصر
rafie.n@qhu.ac.ir 

 )عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث(غلامعلی  داحم
a.gholamali771@gmail.com 

 (25/11/1115تاریخ پذیرش:   21/24/1115)تاریخ دریافت:  

 چکیده
نیازمند زدودن موان  آن هـم  ،افزون بر شناخت حق ،مداری و دوری از باطلحق

تواند و اخلاقی می ،موان  اعتقادی، اجتماعی ،ایبر مطالعات کتابخانه هست. بنا
های با تحلیل آموزه ،. در این نوشتارتشخیص داده نشود حق از باطل شودسبب 

هــای هــا و خصــلت، پدیــدهمنــانو ســیرۀ امیرمؤ البلاغررهن رر علــوی در کتــاب 
. ه اسـتبندی شـدشناسایی و گونهشود، میفهم درست حق مان  که  ایاخلاقی

ستگی بـه دنیـا، بتقوایی، طم ، دلبی، تعصب، لجاجت، رذایل اخلاقی چون کبر
به نظـر ، منانبا توجه به تأکید فراوان امیرمؤ. حسادت و... ازجملۀ این موان  است

بسـتگی بـه ، دلتشـخیص حـق از باطـلبرای مان  اخلاقی ترین اساسیرسد می
اری موان  اخلاقـی در ایـن نوشـتار بـه تفصـیل برآیند اثرگذی است. ایتقو بیدنیا و 

 .ه استدبررسی ش
 ، موان  اخلاقی.امام علی ،حق و باطل ،موان  تشخیص :هاکلیدواژه

 مقدمه

ثر اسـت. ؤانسان مـدنیا و آخرت مین سعادت أدر ت ،و دوری از رذایل اخلاقی ،رعایت اخلاق نیک
در فطرت بشر نهاده شـده اسـت. انسـان بـا تأمـل و  ،اخلاق رذیلهبدی اخلاق نیک و  خوبیدرک 

در . های نفسانی و غرایز استاسیر خواسته معمولاً ولی  ؛ها دست یابده شناخت آنتواند بتفکر می
: 1133، امینـی)شـود هـا دچـار اشـتباه مینتیجه در شـناخت فضـایل و رذایـل و پایبنـدی بـه آن

 .است اناو به سعادت جاوید ۀو رسانند ،نجات و رستگاری انسان ۀفضایل اخلاقی سرمای (.1/13
و  ،نفس از رذایـل کردناست. پاک  اوبدبختی و شقاوت همیشگی  ۀاخلاقی مایرذایل در مقابل، 

mailto:mary.gharaei@yahoo.com
mailto:mary.gharaei@yahoo.com
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یابی بـه زنـدگانی حقیقـی محـال ترین واجبات است و بدون آن دستآراستن آن به فضایل از مهم
که حد وسط و اعتـدال  ،آوردن فضایل اخلاقی است در به دست ی لازماست. پس بر هر خردمند 

زیرا اگر کند؛ اجتناب  ،که افراب و تفریط است ،و از رذایل ،شا باشدست کوا هاصفت ها ودر خوبی
: 1134)نراقـی،  و رفتن به راه باطل برای او حتمی خواهـد بـود گمراهی ،در این راه کوتاهی کند

14.) 
 ،منین علیؤترین فضایل اخلاقی، پایبندی به حق است. در سخنان امیرالمیکی از بزرگ

عقل خوانده شـده  ۀحکمت و میو ۀسعادت، ریش ۀنجات، مای ۀعمال، مایبرترین ا ،پایبندی به حق
 گـوییبلکـه حق ؛عمـل بـه حـق نیسـتفقـط  ،پایبندی بـه حـق(. 3/143 :1131 تهرانی،)است 

ــی،) ــق(113 :1132سیدرض ــی،) گرایی، ح ــق، و حق(654 :1132سیدرض ــاع از ح ــایی و دف  پ
آن، شناخت حـق از باطـل، و پیـروی از افزون بر  شود.را نیز شامل می (111 :1132سیدرضی،)

ها نیز در سط  همگانی برای رفتن جامعه به سوی اخلاق الهی حق و پرهیز از باطل و ترک زشتی
 (.166: 1131مؤثر است )جوادی آملی، 

شود؛ ولی اگر انسان حق را درست توان گفت رذایل اخلاقی مان  از تشخیص حق میپس می
لذا در این نوشتار  ملی برای رفتن او به سمت اخلاقی شدن باشد.تواند عاتشخیص دهد، خود می

منین، بخشی از این رذایل را کـه در تشـخیص نقـش ؤبا بررسی کلام امیرالم کهدر پی آن هستیم 
 دارند مشخص نماییم.

 تکبر . 7
 ،تکبر است. تکبّـر در لغـتشود، میتشخیص حق  دشواریهای اخلاقی که باعث یکی از ویژگی

حـالتی اسـت کـه  ،بینی و بزرگی فروختن به دیگران است. در اصطلاح اخـلاقای خودبرتربه معن
امـام (. 142: 1134)نراقـی،  برتـری دارد اوبـر  گمـان کنـدآدمی خود را بالاتر از دیگری ببینـد و 

 شـودمی انسـانداند که مانند زهـر کشـنده وارد قلـب کبر را بزرگترین فریب شیطان می علی
کند. پـس تکبـر پذیری دور میحق صفت انسان را از این است و معتقد( 216 :1132سیدرضی،)

 باز زند. ، از پذیرش آن سرنیز شود انسان حتی با شناخت حقباعث می
ـدُ  ، فإنَّ قبولَ الحـقِّ یُبَعِّ ، اقبَلُوا الحَقَّ طَلَبتُ الخُضوعَ فما وَجَدْتُ إلّا بقبولِ الحقِّ

 (؛12/15: 1111)محمدی ری شهری،  مِن الکبرِ 
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پـذیر باشـید؛ زیـرا پـس حـق. فروتنی را جستم و آن را جز در پذیرش حق، نیـافتم
  .کنداز تکبّر دور می ]شما را[ پذیرش حق

آن، بـر ایـن  آخرتـیو  دنیاییضمن تعریف کبر و بیان اثرات  ،در سخنی دیگر خدا رسول
 کـردن حـق اسـت انـی و تـرکگردکه در واق  معنـای اصـلی کبـر همـان روی کندمیکید أ نکته ت

تواند به حق دست پیدا کند. در قرآن هم کسی که متکبر است نمی 1(.16/12: 1621)مجلسی، 
از آیـات رحمـت  ،کننـدتکبـر می ،بـه نـاحق ،به این موضوع اشاره شده است که کسانی در زمـین

شیطان  بارۀر آنجا که د ،یک ۀدر خطب امیرالمؤمنین (.164)اعراف:  مانندخداوند محروم می
 دنـکنتکبر او را دلیل اصـلی بـدبختی و دور شـدن او از حـق معرفـی می غرور و ،دنکنصحبت می

. دنـدار بر حـذر می ،برگرفته شده از صفت تعصب و خودخواهی ،و از کبر( 62  :1132سیدرضی،)
 هـایآمـوزههمـین کبـر برگرفتـه از  ،هـای پیشـین رایکی از دلایل جهالت و ضـلالت امت ایشان

راهـی بـرای  ،درمـان کبـر را ، ایشـاندیگر یدر سخن(. 231 :1132سیدرضی،) داندجاهلیت می
 :دانندبرگرداندن عقل از دست رفته می

هِ  وْ مَخِیلَةً فَانْظُرْ إِلَی عِظَمِ مُلْک اللَّ
َ
هَةً أ بَّ

ُ
نْتَ فِیهِ مِنْ سُلْطَانِک أ

َ
حْدَثَ لَک مَا أ

َ
وَإِذَا أ

دْرَتِهِ مِنْ 
ُ
ک وَق

َ
 تَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنْ نَفْسِک فَإِنَّ ذَلِک یُطَامِنُ إِلَیْک مِـنْ فَوْق

َ
ک عَلَی مَا لا

 ءُ إِلَیْـک بِمَـا عَـزَبَ عَنْـک مِـنْ عَقْلِـکطِمَاحِک وَیَکفُّ عَنْک مِـنْ غَرْبِـک وَیَفِـي
 (؛623ص  :1132سیدرضی،)

کـه  ،د، به بزرگـی سـلطنت خداونـشدخود بزرگ بینی باعث حکومت برای تو  اگر
ست و قدرتی که بر تو دارد و تو را بر خودت آن قدرت و توانایی نیسـت ا تو بالاتر از

نشـاند، و تنـدی و شـدت را از تـو بـاز نظر کن، که ایـن نظـر کبـر و غـرورت را مـی
 گرداند. دارد، و عقل از دست رفته را به تو باز میمی

توانـد از نیـروی در واقـ  نمی ،سـتا تکبـرکسی که دچار  :توان گفتبا توجه به این سخن می
 کسی که نتواند از نیروی اندیشه و (.611: 1612، تمیمی آمدی) عقل خود استفاده کند اندیشه و

در این باره  نخواهد توانست به درستی تشخیص دهد. امام محمد باقر کند،عقل خود استفاده 
 فرمایند: می

                                                           
نْ تَتْرُک الْحَقَّ وَ تَتَجَاوَزَهُ  - 1

َ
اسِ إِلَی غَیْرِهِ وَ تَنْظُرَ إِ  ...لَکنَّ الْکبْرَ أ  لَی النَّ
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لبَ امرِئٍ شَي
َ
لَّ ء  مِنَ الکبرِ إما دَخَلَ ق

َ
 نَقَصَ مِن عَقلِهِ مِثلَ ما دَخَلَهُ مِن ذلِک، ق

ّ
لا

 (؛15/134: 1621)مجلسی،  ذلِک أو کثُرَ 
ای از تکبّر به درون دل کسی راه نیافت، مگر آنکه به همان اندازه از خـردش ذره 

 بسیار.، چه اندک باشدچه کم شد؛ 

 تعصب . 5
یعنـی حمایـت از خـود و چیـزی کـه  تعصب است. عصبیت از دیگر موان  تشخیص حق از باطل،

این صـفت  (.1/424: 1616، بن منظور)ا دین، خویشاوندان و ... جملهاز  ؛منسوب به خود است
شود انسان نتوانـد حـق را درسـت تشـخیص دهـد. عصـب بـه از جمله مسائلی است که باعث می

ری )محمـدی  آن کنـد یتا آنجا که انسـان حـق را فـدا« یبه چیز یغیر منطقی وابستگ» ایمعن
 (.1/211 :1111شهری، 

منفی دارد. اگـر تعصـب بـه معنـای  مثبت و ۀالبته ذکر این نکته لازم است که تعصب دو جنب
های دینی باشد، و انسـان بـا رهنمودهـای فطـری حـب جانبداری و حمایت جدی از حق و ارزش

شـکر عملـی ایـن  در حقیقت موفق به ،ای پای فشاردهای خداپسندانهذات بر حفظ چنین آرمان
اسـتفاده نادرسـت و غیـر  بـه همـان انـدازه ،مقابـل ۀبدیل الهی شده است. ولی در نقطـنعمت بی

 (.151: 1134 ،یمصباح یزد) منطقی از آن سعادت سوز و مهلک خواهد بود
کنـد. از دیگـر میکشـد و سـتم را جـایگزین جویی را در قلـب میانصاف و حق ،صفت تعصب

 (.1/32، 1135ری شـهری، )محمـدی  کندادراک را خاموش می ۀکه قو اثرات تعصب این است
تعصب است. به این معنا که انسان بدون توجه به حـق و  ،پس یکی از موان  فکری تشخیص حق

انسـان  ،در ایـن موقعیـت (.151: 1134، مصباح یزدی)آن پافشاری کند. باطل بودن چیزی، بر
، بـه ای اینکه انسان بتواند حقایق را به درستی درک کنـدبیند. بر واقعیت را آن طور که هست نمی

ایـن کنـد، مـیکیـد أ که قرآن هم بـر آن ت ،آینه و ذهن هایشباهتصاف نیاز دارد. یکی از  ذهنی
رنگ نیاز دارد. یعنی باید ذهن را از هر گونه غرض به فکر و روح بی ،است که انسان برای شناخت

ها را منعکس رنگ باشد که صورتد، تا ذهن آن چنان بیمرض و تعصب مثبت یا منفی پاک کن و
 (.622 /11 :1113مطهری، ) کند
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 و بدـردازد داوریها بـه داشـتهپیشبرخی با  ،تشخیص ۀشود انسان در مرحلتعصب باعث می
نخواهد توانسـت در مرحلـه  یفرد چنین. داشته باشدگیری درستی نسبت به مسائل نتواند موض 

 ل کند. شناخت به درستی عم
 فرمایند: کسانی میچنین  ۀدر نهج البلاغه دربار  امیرالمؤمنین

ـی إِذَا  ـةِ حَتَّ ةِ وَ فُرْسَـانُ الْکبْـرِ وَ الْجَاهِلِیَّ ـةِ وَ إِخْـوَانُ الْعَصَـبِیَّ بْنَـاءُ الْحَمِیَّ
َ
هُ بِهِ أ

َ
ق صَدَّ

 ؛(231 :1132سیدرضی،) انْقَادَتْ لَهُ الْجَامِحَةُ مِنْکمْ 
کبـر و نخـوت بـا عمـل خـود ادعـایش را تصـدیق کردنـد، و بـرادران  ولی زادگـانِ 

آن گفتـار کـج و باطـل را راسـت آوردنـد، تـا  ،عصبیت، و سواران کبـر و جاهلیـت
 چون شما مطی  او شدند. یکشانگردن

جاهـل،  در این سخن افراد متعصب را در کنار فرزندان کبر و نخـوت و افـراد متکبـر و ایشان
دهنـد. بـا توجـه بـه ها را در کنار یکدیگر قرار میخوانند و آنروان شیطان میکنندگان و پیتصدیق

مسیر ها و صفات اخلاقی موجب انحراف انسان از توان گفت این ویژگیمعنای لغوی شیطان می
کـه بـا  ،شود انسـان بـه جـای تصـدیق حـقها باعث می. در واق  وجود این ویژگیشدحق خواهد 

نادانان با تعصب راه  جاهلان و . بنا بر اینبه تصدیق باطل بدردازد ،ی داردخواناو بیشتر هم تفطر 
  .شدگمراهی شیطان  سببپیمایند. همان تعصبی که شیطان را می

 لجاجت . 9
بـه بیـان آور اسـت. که نباید انجام شود و رنج است لجاجت به معنای ستیزه کردن در انجام کاری

تـوان گفـت تعصـب و کـه منطـق و عقـل را زیـر پـا بگـذارد. می یابه گونه یاصرار بر چیز دیگر،
چیزی وابسـتگی غیـر منطقـی داشـته  زیرا انسان نسبت به هر ؛لجاجت، با یکدیگر همراه هستند

ــارۀباشــد، در  ــدمــیآن پافشــاری و اصــرار  ب ــر ولجاجــت و تعصــب، می ۀ. سرچشــمکن ــد تکب  توان
بـا آزاداندیشـی رابطـۀ  ذایـل اخلاقـی. ر (1/32 :1115 ثقفـی،) باشـد خودخواهی و جهل و طمـ 

اندیشی و رسیدن به شـناخت حـق را مانعی برای آزاد توان رذایل اخلاقیمعکوس دارد. درواق  می
 دانست. 

ــدهلجاجــت ــالایش عقی ــ  پ ــژوهش .اســت ، یکــی از موان هــا و مســائل نظــری، یکــی از در پ
دارد و مـان  رسـیدن بـه رأی و باز میرود؛ چراکه اندیشه را از تکاپهای بزرگ به شمار میگاهلغزش

 :1135ری شهری، محمدی ) بدون آن که شخص لجوج، احساس انحراف کند؛ شوددرست می
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بسـا در ای از نظر درست ببـرد و در نتیجـه چـهشود انسان نتواند بهرهلجاجت باعث می (.2/426
در ایـن  امیرالمـؤمنیند. مانـباز راه حـق بـاز  ،پافشاری بر باطل خود دلیلبسیاری از موارد به 

 فرمایند: می زمینه
يَ 

ْ
أ جَاجَةُ تَسُلُّ الرَّ  (؛521 :1132سیدرضی،)اللَّ

 کند. لجاجت و ستیز تدبیر را دور می
تـوان لجاجت مانعی برای اندیشیدن و نظر دادن است. از ایـن سـخن می ایشان،بر سخن  بنا

گیری در مرحله تصمیم ،ثابت شودمل هم به طور کاحق ، چنانچه برای افراد لجوج :نتیجه گرفت
 توانند مطابق حق اقدام کنند. نمی

مـواعظ  تنهالجاجت بودند که نه و فرعون و اطرافیانش چنان گرفتار تعصب، کبر،برای نمونه 
و  ،معجزات آن حضرت برای اثبات نبوتش ،های او برای اثبات توحیداستدلال ، بلکهموسی

گیـر آنـان گرایـی گریبـانمخالفـت بـا حـق ۀو اجتماعی کـه در نتیجـبلاها و مشکلات اقتصادی 
 (.1/213 :1111محمدی ری شهری، نکرد )یک از آنان را هشیار شد، هیچمی

همین لجاجـت بـود. ایـن  ،های اصلی گروه خوارجیکی از ویژگی، در زمان امیرالمؤمنین
بـا  علیحضرت حق بود.  لجاجت که از سر جهل و تعصب کورکورانه بود، عامل اصلی ندیدن

 توجه به این نکته و ویژگی خوارج، خطاب به آنان فرمود:
ها عَـنِ الحَـقِّ الهَـوی أيَّتهَُا  جاجَـةِ وصَـدَّ تي أخرَجَتها عَـداوَلُ المِـراءِ وَاللَّ العِصابَةُ الَّ

بسِ وَالخَطـبِ العَظـیمِ  زَقُ وأصبَحَت فِي اللَّ محمـدی ری شـهری، )وطَمََ  بِهَا النَّ
 (؛4/125 :1132

ای جماعتی که دشمنیِ سـتیزه و لجاجـت، شـما را بـه شـورش کشـانده اسـت و 
زدگی جاهلانه، شما را بـه دنبـال از حقیقت بازتان داشته و شتاب ،خواهش نَفْس
 اید! اشتباه و کاری گران افتاده خود برده و در

دادنـد تـا خطا نمـیحتی احتمال  ،هرگز در عقاید خود ،خوارج با این صفات تعصب و لجاجت
حتی در آنجا که حق برایشان آشکار  ،افراد لجوج )همان(. باورهای خود را نیازمند بازنگری بدانند

 دارند.  آنباز هم سعی در سر باز زدن از  ،شودمی
در قرآن کسانی از قوم نوح برای فـرار از اینکـه بـه رحمـت خداونـد فراخوانـده شـوند، تـرجی  

کردنـد هایشان بگذارند تا نشنوند و بعد هم به روش خویش پافشاری میدادند انگشت بر گوشمی
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از موان  تشخیص درست خواهد  ،همین پافشاری و لجاجت بر مواض  (.1: نوح) که ایمان نیاورند
داننـد پیـامبر حـق اشاره دارد که گروهی از آنان با اینکه مینیز کافران بود. همچنین قرآن دربارۀ 

: انعامکنند )می لجاجتشان حاضر به پذیرش نیستند و با ایشان مجادله دلیله ولی باز هم ب ،است
25.) 

تواند پیوندهای وحدت و اتحاد را در جامعـه بشـری خطرناک است که می ایاندازه بهلجاجت 
 در بعد اجتماعی، قوای انسانی ،اختلاف در جامعه شود. در این صورت از بین ببرد و باعث نفاق و

خیزنـد. به جنگ و ستیز با یکدیگر بـر می - رف پیشرفت اهداف جامعه اسلامی شودکه باید ص -
 فرمایند:می زمینهدر این  حضرت علی

جَاجِ  اک وَمَذْمُومَ اللَّ هُ یُثِیرُ الْحُرُوبَ  إِیَّ  (؛143: 1612 تمیمی آمدی،) فَإِنَّ
 ها را بر افروزد.چرا که جنگ ؛از لجاجت نکوهیده بدرهیز

 طمع  .4
م ، چشم دوختن به چیزی است که درخـور انسـان و مناسـب شـأن و لیاقـت او نیسـت. طمـ  ط

های دوستی دنیا و از انواع آن و آن نیز یکی از شاخه ؛توق  داشتن در اموال مردم :عبارت است از
طم  بـر چهـار شـعبه قـرار  (.216: 1134)نراقی،  است ل هلاک کنندهیاست. طم  از جمله رذا

جَاجَةِ وَ الْکبْرِ » :تداده شده اس های نفـاق معرفـی از شـعبهخود طمـ  نیـز «. الْفَرَحِ وَ الْمَرَحِ وَ اللَّ
 (.141 :1141 ابن شعبه حرانی،) شده است

داننـد. عقـل این صـفت می پیروی ازبه زمین خوردن عقل را یکی از نتایج ، علیحضرت 
تشـخیص هـم  ،رایی نداشته باشـدکه عقل کا جاییو روشن است  استیکی از ابزارهای شناخت 

اشتباهات او بیشتر خواهد بـود.  کند،صورت نخواهد گرفت. کسی که نتواند از عقل خود استفاده 
بتواند از آن بـرای رسـیدن بـه حقـایق بهـره  کهگذارد در واق  طم ، فرصتی برای انسان باقی نمی

 ببرد.
کثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَا

َ
 (؛521 :1132سیدرضی،) مِِ  أ

 هاست. زیر برق طم  ،عقل ی شدنبیشترین قربان
دانند که در پی بـر پاداشـتن امـر خداونـد های کسی میدوری از طم  را یکی از ویژگیایشان 

 است:
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بُِ  المَطامَِ    مَنْ لا یُصانُِ  ولا یُضارِعُ ولا یَتَّ
ّ

محمدی ) لا یُقیمُ أمْرَی اللّهِ سُبحانَهُ إلا
 (؛1/261 :1111ری شهری، 

دارد جـز کسـی کـه ]در اجـرای حکـم خـدا[ سـازش نکنـد و امرخدا را بر پـا نمـی
 خویش نرود. رنگ جماعت نشود و در پی طم هم

عقلـی و بـردن خویش به هشام، طم  را کلید خواری و بی هایضمن سفارش امام کاظم
 اند:رفتن مردانگی بیان نموده آبرو و از دست

اکیَا هِ  مََ   شَامُ إِیَّ مَـَ  مِـنَ  وَالطَّ مِـتِ الطَّ
َ
ـاسِ وَأ یْـدِي النَّ

َ
ـا فِـي أ سِ مِمَّ

ْ
وَعَلَیْک بِالْیَأ

اتِ وَتَـدْنِیسُ  لِّ وَ اخْتِلَاسُ الْعَقْلِ وَاخْتِلَاقُ الْمُرُوَّ مََ  مِفْتَاح  لِلذُّ الْمَخْلُوقِینَ فَإِنَّ الطَّ
هَابُ بِالْعِلْمِ   (؛131: 1141 بن شعبه حرانی،ا)الْعِرْضِ وَالذَّ

بورزی. همواره از آنچه در دست مردم است ناامیـد بـاش و  ای هشام! مبادا طم 
کلیـد خـواری و ربـودن خـرد و گسسـتن  کـه طمـ  ؛هـا را بمیـراناز آفریـده طم 

 مردانگی و آلودگی آبرو و از دست رفتن دانش است.
ن چنین فردی در پی مـال دیگـران اسـت. رباید و از سویی ایطم  صفتی است که عقل را می

بـرای دیگـری سـهمی قائـل  ،در جریان شناخت حق از باطل ، فردچنین صفتی سبب خواهد شد
کنـد آن را نادیـده بگیـرد. تمـام سـعی می ،نباشد. در نتیجـه اگـر حـق را در سـخن دیگـران بیابـد

توانـد او را از اندازه می این صفت تا چه داشتندهد نشان می ،هایی که برای طم  بیان شدویژگی
 پیمودن راه حق باز دارد.

 تقواییبی. 2
و  ،و حفظ خود از آنچه انسان را از رسیدن به حق ،ست از خودداری از باطلا حقیقت تقوی عبارت

 خود وجهه حق پیدا کـردن و صـورت حـق گـرفتن اسـت ا،پس تقو  .دارداز پیمودن راه حق باز می
به معنای حفظ کردن  «وقایه» ۀاز ریش «اتقو » (.233 ه:الشریع مصباح.منسوب به امام سجاد)

شـود و بـه بـه تـدریج بـرای انسـان حاصـل می ،که در اثر اجتناب از موان  شناخت ،و پرهیز است
پایبنـد بایـدها و نبایـدهای  ا،شود. انسان بـا تقـو داری در برابر گناه و محرمات اطلاق میخویشتن
 ارد. ذگکند و ضد ارزشها را کنار میلاقی عمل میهای اخو به ارزش استاخلاقی 

. انسان وقتی مراقب اعمال هاها و گناهان و شهوتتقوی یعنی مقاومت کردن در برابر هوس
بـه  ،مقاومت کند شیطانهای و رفتار و گفتار خود باشد و در برابر انواع هواهای نفسانی و وسوسه
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هـا همـان موانـ  برای او ملکـه خواهـد شـد. ایـن هوس ایابد و تقو او تغییر می هایتدریج گرایش
شـود فـرد بـه هـا باعـث می. مقاومـت در برابـر آناستو فسق  ،یعنی ظلم، کفر، اسراف ،شناخت
 (.612 :1133محمدی ری شهری، ) گویی و عدالت و درستی عادت کندخواهی و حقحقیقت

ی اینکه موجب پیـدایش نیـروی دارد: یک حقیقتدو نقش اساسی در  اتقو  ،از نظر قرآن کریم 
 بقـره:) است و دیگر اینکه شرب هدایت الهی (؛21 :انفال) در انسان است تشخیص حق و باطل

زمانی تا  (.611 :1133محمدی ری شهری، ) کندهدایت را برای انسان فراهم می ۀ. تقوا زمین(2
نمـیفت الهی در او رشـد معر  ،نداشته باشد ،که تسلیم در برابر حق است ا را،حداقل تقو  که کسی

معرفت است، بلکـه عامـل  ای برای علم وثر نیست. تقوا نه تنها زمینهؤو هیچ هدایتی در او م کند
  تشخیص حق از باطل است.

و ( 51 :1132سیدرضـی،) مانعی بـرای افتـادن در شـبهات اتقو  علی در سخنان حضرت
و  ،بیماریهـای فکـری و روحـی و عـاملی بـرای درمـان(، 141 :1132سیدرضی،) ورود به محارم

 :های شناخت معرفی شده استموان  و حجاب ۀکنندبرطرف
جْسَـادِکمْ 

َ
فْئِـدَتِکمْ وَشِـفَاءُ مَـرَضِ أ

َ
لُـوبِکمْ وَبَصَـرُ عَمَـی أ

ُ
ـهِ دَوَاءُ دَاءِ ق فَإِنَّ تَقْوَی اللَّ

نْفُسِکمْ وَجِلَاءُ عَشَ 
َ
بْصَارِکموَصَلَاحُ فَسَادِ صُدُورِکمْ وَطُهُورُ دَنَسِ أ

َ
 ؛ا أ

، صلاح جسمتانشفای بیماری  باطنتان، کوریبینایی زیرا تقوا داروی درد دلتان،
ــینه ــاد س ــان،فس ــتان، هایت ــرک نفس ــاکی چ ــرد و پ ــلای پ ــدگانتان ۀج ــت دی  اس

 (.112 :1132سیدرضی،)
شود فرد بر نفـس و شـهوت خـود غالـب شـود و در باعث می اکنند که این تقو بیان می ایشان

کـه تقـوی  کسـی ،علاوه بر آن(. 211 :1132سیدرضی،) کندعقل به امور نظر می ۀبا دیدنتیجه 
نمایاند که از تاریکی کند، و به او نوری میمیها را برایش باز خداوند راه خروج از فتنه ،داشته باشد

 رها شود:
هَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً مِنَ الْفِ  قِ اللَّ هُ مَنْ یَتَّ نَّ

َ
لَمِ وَاعْلَمُوا أ  ؛تَنِ وَنُوراً مِنَ الظُّ

ها را بـرایش بـاز خداوند راه خروج از فتنه ،بدانید آن که تقوای الهی را رعایت کند
 (.244،111 :1132سیدرضی،) که از تاریکی برهد نمایاندمیکند، و به او نوری 

ا ببینی خاصی است که دارای نور و روشن ،با عنایت خداوند ،توان گفت شخص متقیپس می
باطل را از هم تشخیص دهد. از این بینش به فرقان تعبیر شـده اسـت. فرقـان  تواند حق وآن می
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بینی خاصـی عبارت است از نیروی تشخیص حق از باطل. در واقـ  فرقـان نـور و بیـنش و روشـن
رشد  ۀبنا بر این زمین (.612 :1133محمدی ری شهری، ) آورداست که انسان متقی به دست می

که عامل تشخیص حق از باطـل اسـت، تقواسـت. تقـوا بـه انسـان  ،یابی به فرقاندستمعرفت و 
تواند حدود را تشخیص دهـد. روشـن اسـت کـه دهد و انسان با کمک آن مینیروی تشخیص می

، باعـث یابـدخود مانعی خواهد بود که چون انسان به آن معرفت و فرقان دست نمی ،تقوانداشتن 
 درست عمل کند. ،تشخیصنتواند در مقام شود می

 اسراف . 6
اسراف در لغت به  (.۴۴ :غافراست ) اسراف ،شودیکی دیگر از عواملی که مان  از شناخت حق می

گر ایـن اسـت کـه ایـن خـود بیـان ،مرز اعتدال است. همین معنای اسـراف معنای تجاوز از حد و
کسی که از نظر مادی اعتـدال را  بنا بر این همتواند انسان را از حق دور کند. صفت تا چه حد می

دهد. چنین فردی کسی که گناه و کارهای ناشایست انجام می مسرف است، و هم کندرعایت نمی
برای اسراف در  یمصادیق فراوان ،معنایی ۀ. با این گستر است از مرز حدود و حقوق خویش گذشته

کننـد و از افتـادن در رش میهمواره به رعایت اعتدال سـفا امیرالمؤمنینشود. نظر گرفته می
 (.136 :1132سیدرضی،) دهندافراب و تفریط هشدار می ۀجاد

از  ،بسـیار ۀتوان مانعی برای شناخت حق از باطل دانست. زیـرا مسـرف بـا هزینـاسراف را می
داری از او جانـب حتمـاً  ،بدون شـناخت حـق ،طرف مقابل انتظار دارد که در دو راهی حق و باطل

پذیرد و اینجاست که طرفداری از مسرف را نمی ،طلب باشدکه اگر طرف مقابل حق در حالی .کند
دهـد. در کـلام و قدرت شـناخت حـق از باطـل را از دسـت می داندمیمسرف خود را حق محض 

 :شوددیده می به نوعی اشاره به همین نومیدی مسرف از شکرگزاری ديگران منانؤامیرم
ـهُ شُـکرَهُمْ وَکـانَ وَلَمْ یَضَِ  امْرُؤ  مَالَ    حَرَمَـهُ اللَّ

َّ
هْلِهِ إِلا

َ
 عِنْدَ غَیْرِ أ

َ
هِ وَلا هُ فِي غَیْرِ حَقِّ

هُمْ   (؛131، ص 124، خطبه )صبحی صال  لِغَیْرِهِ وُدُّ
غیر حق و نزد غیر مستحق صـرف نکـرد مگـر اینکـه  ایکسی مالش را در برنامه

، و محبّتشان متوجه غیـر او گزاری همان مردم محروم کردخداوند او را از سداس
 .شد
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کـه خداونـد بـه  در حـالی ؛مـردم دارداز جانب مسرف انتظار تشکر و محبت  ،در چنین حالتی
را از تشکر مردم محروم کرده است و او هم مردم را قدرناشناس و طرفـدار  ، اوهمین اسرافدلیل 
 .داندمیباطل 

 بستگی به دنیا دل. 1

نداشـتن  ،شود فرد در تشخیص حق و باطـل دچـار خطـا شـودمی یکی دیگر از عواملی که باعث
رفتار است. با توجه به نقش ایـن صـفت  نوعییا همان دل بستگی به دنیا است. زهد  ،زهدۀ روحی

 ،نقض آن در تشخیص کاملًا مشـخص اسـت. زهـد در لغـت ،اخلاقی بر سلامت عقل و معرفت
  (.2/251 :1616 فیومی،) میلی بیان شده استاعراض و بی

بلکه باید در رفتار عملی  نیست؛فکر و اندیشه و تعلق قلبی  ویژۀتنها  ،توجهیبی اعتنایی و بی
را نظـر گرفـت و از تجمـل و  زیسـتیو سـاده عملـی بایـد قناعـت ۀهم نمود داشته باشـد. در جنبـ

ار اسـت؛ ذانسان نیز تاثیرگـ ۀدر سالم ماندن عقل و اراد ،. داشتن روحیه زهدکردگرایی پرهیز لذت
کنـد. اسـت، رهـا می گیـری از عقـل و ارادهاصـلی در بهره مان که  ،زیرا انسان را از وابستگی دنیا

کـه  نبـودن، شکرگزاری و آرزوپرور ۀروحی برخورداری از دلیلزهد است، به  ۀفردی که دارای روحی
 (.225 :1132سیدرضی،) نخواهد شد هگاه به دنیا وابستهیچ عملاً  ،همین زهد است ۀنتیج

گـرایش و  ، کـهکنـددر مبحث تشـخیص اهمیـت پیـدا می به این دلیل ،زهدنداشتن در واق  
 در جایی که حق بر ضد مناف  او ،دنیاست ۀپرستش دنیا را به دنبال خواهد داشت. کسی که شیفت

تمـام و گاه نخواهد توانست جانب حق را بگیرد. چنـین کسـی هـدفش فقـط دنیاسـت هیچ ،ستا
اگر حتی  را که خلاف هدف او باشد، گیرد. پس هر موردیا توجه به این معیار در نظر میموارد را ب

گیری صحی  نسبت نادیده خواهد گرفت. زهد عاملی است که انسان را به سوی موض  ،حق باشد
 سازد. به دنیا رهنمون می

 ،کننـدیکـه در دنیـا زنـدگی م بـا وجـودیکـه  دانـدمیاهل زهد را افرادی  امیرالمؤمنین
از آنجا کـه مـردم فرزنـدان دنیـا هسـتند و فرزنـد  (.151 :1132سیدرضی،) آن نیستند بهدلبسته 

ولـی  .شـدیدی داشـته باشـند ۀکه نسبت به دنیـا علاقـ استطبیعی  ،علاقه شدیدی به مادر دارد
. کنـدمیلی باعث خواهد شد فرد بتواند به شیوه درست با دنیا رفتار اعراض و بی ۀداشتن این روحی
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 (.565 :1132سیدرضـی،) دانـددنیـا می هـایعیـبزهد را بهترین راه برای دیدن  امیرالمؤمنین
گاه باشد عیباگر انسان به   اً مسلم  تری خواهد کرد.در رفتار با آن برخورد صحی  ،چیزی آ

     ورزیحسادت. 8
 نداشـتنو  ،کمی ظرفیت و پایین بـودن سـط  فرهنـگ و ضـعف ایمـان دلیلبسیاری از افراد به 

های دیگران را تحمل کنند و به جـای ایـن کـه از موفقیـت او توانند موفقیتاعتماد به نفس، نمی
ای برای پیروزی خود و دیگران قرار دهند و از اسـتعدادهای او، بـه خوشحال شوند و آن را وسیله

: 1115 مکـارم شـیرازی،) کننـدنف  همگان کمک بگیرنـد، بـرای در هـم شکسـتن او قیـام مـی
2/61.)  

ها و خیرات نعمت و ضدیت با پروردگار است، زیرا او دشمنیمقام  واق ، در در ،شخص حسود
های الهی را بر بندگان به مقتضای حکمت و مصلحت خود ارزانی داشته است. حسود زوال نعمت

روی طالب شر و دوسـتدار آن اسـت و بـه باطـل  بنا بر اینخواهد؛ را که در واق  خیر هستند را می
 ۀهـای شـیطان و ریشـاخلاقـی و یکـی از دام حسد بیماری (.263-261، 1134)نراقی،  آوردمی

گناهان است. داستان دو فرزند آدم و ماجرای قتل هابیل از نتـایج همـین صـفت بـود. بـه همـین 
 شـده اسـت دانسـتهگانـه کفـر یکـی از اصـول سـه ،در کنار تکبر و حـرص ،دلیل حسد در روایات

 ( 121 /1 :1621، )کلینی
همـین  بر اسـاسجبهه گرفتند و  اوداند که در مقابل حسد را ویژگی کسانی می امیرالمؤمنین

ی ناصواب خود را در حکومت عملی سازند و بدین وسیله بـه دنبـال از هـم اویژگی سعی داشتند ر 
 نظام اسلامی بودند: ۀگسستن سررشت

دْ تَمَالَئُوا عَلَی سَخْطَ 
َ
ءِ ق

َ
خَـفْ عَلَـی جَمَـاعَتِکمْ إِنَّ هَؤُلا

َ
صْـبِرُ مَـا لَـمْ أ

َ
ةِ إِمَارَتِي وَ سَأ

مَـا طَلَبُـوا هَـذِهِ  يِ انْقَطَـَ  نِظَـامُ الْمُسْـلِمِینَ وَ إِنَّ
ْ
أ مُوا عَلَی فَیَالَةِ هَذَا الرَّ هُمْ إِنْ تَمَّ فَإِنَّ

رَادُوا رَدَّ 
َ
هُ عَلَیْهِ فَأ فَاءَهَا اللَّ

َ
نْیَا حَسَداً لِمَنْ أ دْبَارِهَا وَ لَکمْ عَلَیْنَا الْعَمَلُ الدُّ

َ
مُورِ عَلَی أ

ُ
الْأ

ــهِ  ــولِ اللَّ ــیرَلِ رَسُ ــالَی وَ سِ ــهِ تَعَ ــابِ اللَّ ت بِکتَ ــنَّ عْشُ لِسُ ــنَّ ــهِ وَ ال ــامُ بِحَقِّ  وَ الْقِیَ
 (؛266 :1132سیدرضی،)

اند، و و دست به دست هم داده نداینان بر اثر ناخشنودی از حکومت من جم  شد
زیرا اگر اینان بخواهند  ؛کنمصبر پیشه می ،وقتی که بر اجتماع شما نترسممن تا 

شـود. گسسـته مـی مسـلماناننظـام  ۀسر رشـت ،خود را عملی سازند درستی ناار 
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بـه طلـب  ،اینان از باب حسد بر کسی که خداوند حکومت را در اختیار او گذاشـته
 ردانند. خواهند وض  را به گذشته بر گاند، و میدنیا برخاسته

هـا گردانی مردم از ایشان، ریشـه در حسـادت آنرویاما  است؛ نماد حقیقت امیرمؤمنان
زمـان حضـرت،  ۀندیدن حق و ایستادن در مقابل آن دارد. در جامعـ . حسد نقش مهمی درداشت

گاهی داشتندمی ایشان را بـه  ،آن نبـود درولی چون منافعشـان  ؛شناختند و به اصول اسلام هم آ
گاهانـه  کوشیدند . آنانبه دنبال دنیا رفتند حسادتشان دلیل حکومت حضرت را از میان بردارند و آ

 امیرالمـؤمنینسعی در پیاده کردن اصول اسـلامی داشـت.  ؛ چرا کهبه دشمنی با ایشان پرداختند
 لطفی کـه بـه خانـدان پیـامبر آنان نسبت بهقریش با خویش را حسد دشمنی  دلایلیکی از 

 داند: شده است، می
هَ اخْتَارَنَا عَلَیْهِمْ  نَّ اللَّ

َ
 أ

َّ
رَیْش  إِلا

ُ
ا ق هِ مَا تَنْقِمُ مِنَّ  (؛11 :1132سیدرضی،)وَ اللَّ

 ای از ما ندارد جز آنکه خدا ما را بر آنان برگزید. به خدا قسم قریش کینه

 و شح بخل .3
خـودداری از  معنـای بخـل (1134:214، ر.ک: نراقـی) بخل از پیامدهای دنیادوستی اسـت

آنجا که بایـد امسـاک  ؛بذل کردن است ،که اسرافآنجا که باید بذل شود. چنان ؛بذل کردن است
یاد شـده و در روایتـی از  «بدترین بیماری اخلاقی»عنوان  باشود. در متون اسلامی، از این صفت 

 ها دانسته شده است:بدی ۀهم ۀها و ریشزشتی ۀ، جام  همامام علی
نهج البلاغه، قصار )امِ   لِمَسَاوِئِ الْعُیُوبِ وَ هُوَ زِمَام  یُقَادُ بِهِ إِلَی کلِّ سُوء الْبُخْلُ جَ 

 (؛561، ص 113
افساری است کـه آدمـی را  ،های زشت است، و این خصلتبخل جام  تمام عیب

 برد.ها میبه سوی تمام زشتی
که پول و ثروت برای او  خطرناک است. فردی ،چه از لحاظ مادی و چه معنوی و علمی ،بخل

شود، چنین فردی برای رسیدن به این هدف از هر وسیله و روشی کند و هدف میاصالت پیدا می
گـذارد و از همه چیز خود مایـه مـی ،استفاده خواهد کرد. چنین فردی برای به دست آوردن ثروت

 از آن دست براشد، ببا هدف او در تعارض  هنگامی که ،حتی اگر حقیقت را ببیند و تشخیص دهد
 خواهد داشت. 
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های زشت است. این صفت انسان را به سوی هـر باطـل یخو  ۀاز سوی دیگر بخل، گردآورند
و رذایل اخلاقی و شـرور، ماننـد: نفـاق، قطـ  پیونـد  انواع گناهان ،در روایات اسلامی .کشاندمی

 مـردی،و ناجوان ،الهیگناهان، حلال شمردن محرمات ، ریختن خون بیخانوادگی، دروغ، ظلم
 (.12/35 :1135محمدی ری شهری، ) استآثار این صفت ناپسند، شمرده شده از

پس کسی که  (؛1/14: 1142 ابن بابویه،د )شوبخل و ایمان هیچگاه در یک قلب جم  نمی
 ،در بسیاری از مـوارددارندۀ این صفت، است.  بهرهدر واق  از صفت ایمان بی ،صفت بخل را دارد

توحید هـم دچـار اشـکال  در کند. چنین فردی مطمئناً تی از دادن حقوق شرعی هم امتناع میح
گاه هیچ خدا است،زیرا کسی که خداوند را رازق بداند و یقین داشته باشد که روزی به دست  ؛است

در  .دانـدثـروت خـود می بخیل خود را مالـک مـال و ،دچار این صفت نخواهد شد. از سوی دیگر
 ه مالک حقیقی کس دیگری است. صورتی ک
، شـحی  هـم نسـبت بـه آنچـه در امـام صـادق ۀش  از بخل بالاتر است. به فرمود ۀدرج

تا جایی که هرچه را در  .هم نسبت به آنچه در دست مردم است ،ورزددست خودش است بخل می
و هرگز به . احرامیا  ،خواه از طریق حلال باشد ؛کند آن را به دست آوردآرزو می ،دست مردم ببیند

 :آنچه خداوند روزی او قرارداده قان  نیست
حِیُ   شَدُّ مِنَ الْبُخْلِ؛ إِنَّ الْبَخِیلَ یَبْخَلُ بِمَا فِي یَدِهِ، وَ الشَّ

َ
مَا فِـي  یَشُ ُّ عَلی الشُّ ُّ أ

اسِ وَ عَلی یْدِي النَّ
َ
یَری مَا فِي یَدَیْهِ حَتّی أ

َ
اسِ  لا یْدِي النَّ

َ
ا فِي أ  تَمَنّی مِمَّ

َّ
نْ  شَیْئاً إِلا

َ
أ

یَقْنَُ   یَکونَ لَهُ بِالْحِلِّ وَ الْحَرَامِ 
َ

هُ  وَ لا هُ اللَّ
َ
 (.1/111: 1621، کلینی) «بِمَا رَزَق

فرقی بین حق و باطل نیسـت.  ،ست که بدانیم برای فرد بخیلا همین توصیف حضرت کافی
حق  کوشد، میجا بتواند هر روت است وث هدف اوست که همان مال و ،آنچه برای او اهمیت دارد

 ۀرا نادیده بگیرد تا بتواند به هدف خود برسد. چنین شخصی حتی از ظالم هم بدتر است. به فرمود
ولـی  شـده اسـت؛ بخشـیده ،هنگامی که فرد ظالم توبه کند و مظالم را رد کند ،امیرالمؤمنین

حضـرت در ادامـه  ،د. به همین دلیـلشودرهای نیکی بر او بسته  تمامشود بخیل باعث میبخل 
  .فرماید بر شحی  و بخیل وارد شدن به بهشت حرام استمی

حِیَ   دْ یَتُوبُ وَ یَسْتَغْفِرُ وَ یَرُدُّ  إِنَّ الشَّ
َ
الِمَ ق الِمِ، فَقَالَ لَهُ: کذَبْتَ؛ إِنَّ الظَّ غْدَرُ مِنَ الظَّ

َ
أ
لَامَةَ عَلی حِیُ   الظُّ هْلِهَا، وَ الشَّ

َ
حِمِ وَ قِرَی إِذَ  أ ةَ وَ صِلَةَ الرَّ

َ
دَق کالَ وَ الصَّ ، مَنََ  الزَّ ا شَ َّ
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نْ یَدْخُلَهَا شَحِی   
َ
ةِ أ ، وَ حَرَام  عَلَی الْجَنَّ بْوَابَ الْبِرِّ

َ
هِ وَ أ فَقَةَ فِي سَبِیلِ اللَّ یْفِ وَ النَّ  الضَّ

 .(1/115 :1621 کلینی،)
که بعضی افراد نتوانستند فدک را که متعلق به این دلایلدر نهج البلاغه یکی از  امیرالمؤمنین
 فرماید: کند و میهمین صفت بیان می ،ببینند خاندان رسول الله

ـوْمٍ وَ 
َ
تْ عَلَیْهَـا نُفُـوسُ ق ـمَاءُ فَشَـحَّ تْهُ السَّ ظَلَّ

َ
یْدِینَا فَدَک مِنْ کلِّ مَا أ

َ
بَلَی کانَتْ فِي أ

وْمٍ آخَرِینَ 
َ
ـهُ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ ق ، ص 65نهـج البلاغـه، نامـه )وَ نِعْمَ الْحَکـمُ اللَّ

 (؛611
آری از آنچه آسمان بر آن سایه انداخته، فقط فدک در دست ما بود، که گروهی از 

کـه در دسـت مـا باشـد بـر آن بخـل ورزیدنـد، و مـا هـم بـه سـخاوت از آن دسـت این
 برداشتیم، و خداوند نیکوترین حاکم است. 

دانـد. در واقـ  ب فـدک را ویژگـی بخـل طـرف مقابـل میصـغ دلیـل نین،امیرالمؤماین کلام 
همین ویژگی بخلشان باعـث شـده بـود حتـی بـا وجـود دانسـتن حـق  ،کسانی که فدک را گرفتند

 را بدذیرند و با هر گونه توجیهی کار خودشان را حق جلوه دادند. آن نتوانند

 خشم  .71
 منـ ست تا نقش آن در ا است، همین کافی عاقله ۀتعطیل قو ،از آنجا که اولین کارکرد این صفت

بـا عـدم تعـادل روحـی اسـت.  برابـرکـه اسـت  تشخیص مشخص شود. خشـم از رذایـل اخلاقـی
او را از دیـدن بسـیاری از حقـایق محـروم  ،کشدهنگامی که آتش غضب در نفس انسان شعله می

هـای درسـت و در دو راهیشـود کـه تواند فکر کند و همین باعث میکند. فرد خشمگین نمیمی
 تشخیص دهد. درست نتواند ،عقل خویش از قدرت تفکر ونکردن استفاده  دلیلنادرست به 

و دانــد مــیشـیطانی  ایسـری و انگیــزهحماقــت و ســبک ۀرا ریشـ خشــم امیرالمـؤمنین 
 فرماید: می

هُ طَیْرَ  اک وَ الْغَضَبَ فَإِنَّ یْطَانِ  ل  وَ إِیَّ  (645 :1132سیدرضی،)مِنَ الشَّ
 شیطانی است. ایکه آن سبکسری و انگیزه بدرهیز!از خشم 

او از شتاب در ابراز خشم، این ویژگـی را باعـث فسـاد  بازداشتنضمن  ،در نامه به مالک اشتر
  :کندو کاهش و ضعف دین بیان می ،دل



35 

 

 

 

 

تش
قی 

خلا
ع ا

وان
م

نین
ؤم

الم
میر

لام ا
ر ک

ل د
اط

ز ب
ق ا

 ح
ص

خی
 

 تَقُولَ 
َ

 تُسْرِعَنَّ إِلَی بَادِرَلٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً وَ لا
َ

طَـاعُ فَـإِنَّ وَ لا
ُ
ر  آمُـرُ فَأ ي مُؤَمَّ نَّ إِنِّ

ب  مِـنَ الْغِیَـرِ  ینِ وَ تَقَـرُّ  :1132سیدرضـی،)ذَلِک إِدْغَال  فِـي الْقَلْـبِ وَ مَنْهَکـة  لِلـدِّ
 (؛623

هرگز به خشمی، که از آن امکان رهایی هست، مشتاب و مگو که مرا بر شما امیر 
را، چنـین پنـداری سـبب فسـاد دل و اند و باید فرمان من اطاعت شود. زیـساخته

 هاست. در نعمت یسستی دین و نزدیک شدن دگرگون
کند. فسـاد بروز دادن خشم را اثرگذارنده بر دل و دین معرفی می ،در این سخن امیرالمؤمنین

قادر به تشخیص نخواهد بود. این  ،دل بصیرت را از انسان خواهد گرفت. انسان با نبودن بصیرت
حق دور کنـد  ۀتواند انسان را از جادگر این است که این صفت تا چه اندازه میسخن حضرت بیان

 شود انسان راه باطل را در پیش گیرد.  و باعث می

   مذمومحیای  ترس و .77
است که به دنبال خود  ایست. حیا ویژگیا حیا ترس و ،از دیگر موان  برای تشخیص حق و باطل

 فرماید:می زمینهنبال داشته باشد. حضرت در این تواند محرومیت از حق را به دمی
رِنَتِ الْهَیْبَةُ بِالْخَیْبَةِ وَ الْحَیَاءُ بِالْحِرْمَانِ  
ُ
 ؛(611 :1132سیدرضی،) ق

 ترس قرین یأس، و کم رویی همراه با محرومیت است. 
یـا  ،هـادانش حیا دارای دو معنای با ارزش و ضد ارزش است. اگر انسان از فراگرفتن علـوم و

حیـای  یا حتی احقاق حق در مقابل قاضی حیا کند، ایـن ضـد ارزش اسـت و ،هاسوال از ندانسته
. رسـول داردجهل است. در واق  همین حیای جهل است که انسان را از رسیدن به حقایق باز مـی

قْـلِ هُـوَ الْعِلْـمُ، وَ حَیَـاءُ الْحَیَاءُ حَیَاءَانِ: حَیَاءُ عَقْلٍ، وَ حَیَـاءُ حُمْـقٍ، فَحَیَـاءُ الْعَ : »فرمود خدا
  (.1/214محمد بن یعقوب کلینی، ) «الْحُمْقِ هُوَ الْجَهْلُ 

گاهی ندارد و فراگیری آن از نظر عقل و شرع لازمه زندگی  ، باشـدکسی که نسبت به چیزی آ
ندرسد، مبتلا به حیای جهل است. چنین فردی برای همیشه از حق  کشیدنخجالت به دلیل اگر 

از  ،زیـرا اگـر چنـین نکنـد ؛گویی هم باید حیـا را کنـار بگـذاردماند. انسان در مقام حقمی محروم
  (.133ح :1612 تمیمی آمدی،) فردی احمق خواهد بود ،دیدگاه حضرت
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فضـیلت  گنـاه،دارد. حیـا از انجـام باز مـی گناهحیای عقل، حیایی است که انسان را از انجام 
در واق  این  ،اگر حیای عقلی را در نظر بگیریم .لازم، رذیلت استاما حیا در فراگیری علوم  ؛است

 .استها او از رفتن به سوی بدی ۀانسان و بازدارند ۀکنندصفت کنترل
نشــین یــأس معرفــی همآن را و  (641 :1132سیدرضــی،) داننــدمی صحضــرت تــرس را نقــ

 برابریا عدم مقاومت در  جا که ناشی از توهم یا ضعفهترس ناب (.611 :1132سیدرضی،) کندمی
انسان را از رسیدن به مقاصـد عـالی  ،است و این ترس یقین مذموم و نکوهیدهبه ،مشکلات باشد

 (.12/113 :1115مکارم شیرازی، ) داردباز می
سـت و انسـان را از کارهـای بـزرگ ا هاذلت و زبونی و عقـب افتـادگی انسـان ۀجا مایترس بی

هایی را سـت، انسـانا روهرهـای بـزرگ همیشـه بـا مشـکلات بـزرگ روبـدارد. از آنجا که کابازمی
این توانایی را ندارند و  ،ترسشان دلیلطلبد که بتوانند از سد مشکلات عبور کنند. افراد ترسو به می

اصلاحی. بـه  ، چهانقلابی داشته باشد ۀجنب چه ؛توانند دست به کارهای مهم اجتماعی بزنندنمی
های محکمـی بـرای برپـایی هـا را پایـهکه حضرت آن د از کسانی خواهند بودهمین دلیل این افرا

 (.12  :1132سیدرضی،) داندحق نمی
 ۀدر مرحلـ ،هم در اظهار حـق ،اما به دلیل ترس اشتباه نکند،تشخیص  درالبته ممکن است 

شـته ندااسـتقامت لازم را  ،یا حتـی پیمـودن جـاده حـق ،برای دفاع از حق ،و هم در عمل ،گفتار
امـری دیگـر  ،و شجاعت در مبـارزه بـرای رسـیدن بـه حـق ،است . شناختن حق یک مسئلهباشد

زندگی باید وجـود داشـته باشـد.  ۀچه اجتماعی و در عرص ،اخلاقی ۀچه در عرص ،است. شجاعت
ولی شجاعت لازم را برای  ،ترسو در تشخیص حق و تطبیق آن بر مورد مشخص تردید ندارد یگاه

شـود پایـداری لازم را سـبب مـی یابـد ومیندارد. در نتیجه همین وضعیت ادامه  طرفداری از حق
 حق و باطل در نگاه او قابل تفکیک نخواهد بود.  ،نسبت به حق نیز نداشته باشد و در درازمدت

ولی آنجا که باید قـدمی بردارنـد و یـا از حـق  ،افراد بسیاری هستند که توانایی شناخت را دارند
آن را دنبال  ،وقتی حق را دید و شناخت دارد،کنند. فردی که این صفت را کوت میس ،دفاع کنند

. همـین را انجـام دهـدکار  این تواندنمیترسد. اما ترسو کند و در این مسیر از هیچ چیزی نمیمی
باشـد. بـرای  ی تشـخیصمشخص نشدن مرزهـا دلایلتواند یکی از می نداشتن اوعدم شجاعت 

هـای موجـه بـا آن چهره ،چنـان افـرادی برابرتوانست در روان تنها کسی که مینه ۀدر فتن نمونه،
که بتوان از پشت آن همـه حضرت بودند. این ،قم  کند ها را قل  وبه مبازره برخیزد و ان ،اسلامی
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آمـد. بـر می عهـدۀ اوکـاری اسـت کـه تنهـا از  ،دینـی را مشـاهده کـردعمـق بی ،ظواهر اسلامی
کـه داشـت ای را فتنـه برابـرکه شجاعت ایستادن در  داندرا تنها کسی می خود امیرالمؤمنین

حَد  غَیْرِي» :کردندبسیاری از افراد از آن فرار می
َ
تُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ وَلَمْ یَکنْ لِیَجْتَرِئَ عَلَیْهَا أ

ْ
ي فَقَأ «  فَإِنِّ

 (.111 :1132سیدرضی،)
یارانشان در جهاد را تـرس آنـان ن نکردشرکت اصلی عامل  حضرت امیر ،در سخن دیگر

حتی از شنیدن سخنان  ،شود یاران ایشانکه باعث می داندمیو این ترس را عاملی  ،کندبیان می
 : باز زنند حق حضرت سر

هُولِ فِـي سَـکرَلٍ یُـرْتَجُ عَلَـیْکمْ حَـوَارِي ... کمْ مِنَ الْمَـوْتِ فِـي غَمْـرَلٍ وَمِـنَ الـذُّ نَّ
َ
کأ

 تَعْقِلُونَ وَ  فَتَعْمَهُونَ 
َ

نْتُمْ لا
َ
لُوسَة  فَأ

ْ
لُوبَکمْ مَأ

ُ
نَّ ق

َ
 (؛13 :1132سیدرضی،)کأ

افتد گویی به سختی کنم دیدگانتان به گردش میچون شما را به جهاد دعوت می
اید، به طوری کـه راه گفـت و جان کندن دچار شده، و در بیهوشی غفلت فرو رفته

شوید گویی دلتان دچار سرگردانی میشود و در پاسخ من شنودتان با من بسته می
 گرفتار اختلال شده و عقلتان از کار افتاده است. 

 ناشکیبایی. 75
صـبری یـا همـان بی ،رسد یکی دیگر از عواملی که مان  تشخیص درسـت خواهـد بـودبه نظر می

ناشکیبایی است. در مبحث روابـط انسـان بـا خداونـد، مقصـود از صـبر، نـوعی مقاومـت در برابـر 
 رۀاز دایـ ،نظـری یـا عملـی از جهـت ،کند و او رااملی است که رابطه انسان با خدا را سست میعو 

چهـار رکـن بـرای  امیرالمـؤمنین،در سخنان (. 122 :1131 فتحعلی خانی،کند )ایمان خارج می
این مقاومت را در خـود ایجـاد  کسیاست. اگر های آن صبر که یکی از پایهشود میایمان معرفی 

ایمـان  ۀبـا اولـین مشـکل از دایـر  عمـلاً  نخواهد توانست در راه حق ایستادگی کنـد و ،باشد نکرده
 (.11/111 ق:1611 طباطبایی،) خارج خواهد شد

 هـا،در برابر حادثـه، و مقاومت کردن هایبتدر مص نشدنثبات و اطمینان نفس، و مضطرب 
تعاریفی است که بـرای صـبر بیـان از دیگر  ،نحوی که سینه تنگ نشود و خاطر پریشان نگرددبه 

شاید به دلیل همین ثبات نفس است که حضرت در بیان ارزش  (.662 :1134 نراقی،) شده است
های گاهبه دلیل نداشتن آرامش در بزن ،داند. فردی که این ثبات را نداردآن را شجاعت می ،صبر

 نخواهد توانست درست عمل کند.  ،تشخیص
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فتحعلـی ) گیـردبه هدفی است که صبر به منظـور آن صـورت مـیبسته  ،ارزش اخلاقی صبر
 (611 :1132سیدرضی،) داندصبر را از ارکان ایمان می امیرالمؤمنین (.122 :1131 خانی،

کنـد مـی های ایمان را صبر معرفیها و پایهگاهاز تکیه و یکی داندو هیچ ارزشی را چون صبر نمی
دست آوردن هیچ فضیلتی را بـدون صـبر ممکـن  به امیر . حضرت(633 :1132سیدرضی،)

بعـد از آن را  ۀو مرحلـ ،هاآوردن فضیلت صبر را استقامت در راه فراهم ۀداند، و کمترین مرحلنمی
 (.632 /5میثم بن علی بن میثم بحرانی، ) داندمی شانها و از دست ندادنداشتن آنهپایدار نگ

تـوان می ،اندست آوردن هر فضیلتی دانستهصبر را زیربنای به د علی از آنجا که حضرت
صبر است. پس هرگونه  ۀنیازمند روحی ،که خود فضیلتی بزرگ است ،گفت تمییز حق از باطل نیز

 مانعی برای تشخیص حق از باطل خواهد بود. ،ناشکیبایی
 امیرالمـؤمنینباعث شد بنیان حق که همان دین اسلام بود پـا برجـا بمانـد و  ایشانصبر 

 کنند:و بارها به صبر وحزم و دوراندیشی خود در این مسئله اشاره می بارها
خَـفْ عَلَـی جَمَـاعَتِکمْ 

َ
صْـبِرُ مَـا لَـمْ أ

َ
دْ تَمَالَئُوا عَلَی سَخْطَةِ إِمَارَتِي وَ سَأ

َ
ءِ ق

َ
إِنَّ هَؤُلا

 (.266  :1132سیدرضی،)
اند، و اینان بر اثر ناخشنودی از حکومت من جم  شده و دست به دست هم داده

 کنم . من تا وقتی که بر اجتماع شما نترسم صبر پیشه می
ای ، عـدّهامیرالمؤمنینو پس از بیعت مردم با  ،در شرایط بحرانی پس از قتل خلیفه سوم

 «!دادیکیفـر مـی ،چه خوب بود اگر آنـان را کـه در کشـتن عثمـان شـرکت داشـتند»: گفتندمی
بحران را شکیبایی  این تنها راه برون رفت از ،مردم امکان دو دستگی دربا بیان  حضرت علی

قصد داشتند  حضرت امیر توان گفتدر واق  می (.663 /4 :1115مکارم شیرازی، ) داندمی
پراکنـدگی دچار اخـتلاف و  شانفضا را طوری فراهم آورند که مردم در تشخیص ،با دعوت به صبر

ها را از جوش و خروش می اندازد، د صبر دلنشوند و اختلاف ایجاد نشود. حضرت معتقدن نظرات
 کند. می برای احقاق حق آسانرا و زمینه 

خواهد  شایانی این صفت در اجرا و تشخیص موارد حق در جامعه تاثیر با توجه به ارزش صبر،
به دنبال خواهـد  ناگواری پیامدهای ،فردی و اجتماعی هایدر هر عرصهنیز  ناشکیباییداشت و 
 داشت. 
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 غفلت  .79
بـه همـین  .شـوداز سعادت دنیا و آخرت می اوغفلت انسان از امور دین و دنیا، موجب محرومیت 

ای اسـت. غفلـت ست. غفلت دارای مفهوم گسـتردها دلیل یکی از موان  سیر انسان به سوی خدا
بـه معنـای  (.133: 1134نراقـی، ) عبارت است از سستی و ضعف نفس از توجه به مقصود خـود

 ،و آینـده و گذشـته حـال هـایواقعیت ،یط زمـان و مکـاناخبـری از شـر غفلت هر گونه بی ،دیگر
و هشدارهایی که حـوادث تلـخ و شـیرین زنـدگی، بـه  ،ها و آیات حقاز پیام ،صفات و اعمال خود

گیری صـحی  در ها و نداشتن موضـ خبری از این واقعیتبی. شوددهد را شامل میها میانسان
است. خطری که می تواند زحمات سـالیان دراز عمـر  طر بزرگی برای سعادت انسانها، خبرابر آن

  (.2/121 :1113مکارم شیرازی، ) انسان را در یک لحظه بر باد دهد
النّفـوس و  الغفلـة ضـلال»کنـد: نفس معرفـی می گمراهیغفلت را عامل  امیرالمؤمنین

غفلت عامل زیان نفس معرفـی شـده چنین هم .(15 ق:1612 تمیمی آمدی،) «عنوان النّحوس
 : است

بِـي عَبْـدِ 
َ
احِ عَـنْ أ هِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَـدَّ شْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
دٍ الْأ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

هِ  اکمْ  اللَّ الَ: إِیَّ
َ
الَ ق

َ
هُ  ق مَـا یَغْفُـلُ عَلَـی وَ الْغَفْلَةَ فإنما ]فَإِنَّ نَفْسِـهِ وَ [ مَنْ غَفَلَ فَإِنَّ

هُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  هَانَهُ اللَّ
َ
هِ أ مْرِ اللَّ

َ
هِ فَإِنَّ مَنْ تَهَاوَنَ بِأ مْرِ اللَّ

َ
هَاوُنَ بِأ اکمْ وَ التَّ احمد بـن )إِیَّ

 (.14 /1محمدبن خالد برقی،
انسان برای برآورد سود و زیان خود، باید موضـوعات و احکـام را یکـی پـس از دیگـری خـوب 

گاهیتشخیص بدهد  های و این تشخیص در گرو پرهیز از همین غفلت است. انسانیت انسان به آ
 ست. ا او

ــ ــت در جامع ــه ۀعامــل غفل ــاملًا نمــود داشــت. خطاب ــرایهای حضــرت آن روز حضــرت ک  ب
گاهی دادن بهبرانگیختن افراد برای جهاد و  دشمن از غفلت شما نهایت سوء  دربارۀ اینکهیاران  آ

 . (13 :1132سیدرضی،است )در نهج البلاغه فراوان  استفاده را خواهد کرد
 ،42 :1132سیدرضی،) زدگان در نهج البلاغه کم نیستهشدارهای حضرت نسبت به غفلت

 (.123 :1132سیدرضـی،) دانـداراده می غفلت را آفت عزم و علیحضرت  (.و...115 ،121
در مقـام  ناً ئمطم ،نداشته باشد تصمیم درست را ۀگیری کند و اراداگر انسان نتواند درست تصمیم

بـا هـر جریـانی همـراه  ،ارادهبـی انسـانحـق و باطـل خواهـد شـد.  دچار آمیختگی تشخیص هم
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شود و برایش اهمیتی ندارد که حق و باطل کدام است. در قرآن این آیـه از زبـان اهـل جهـنم می
 بیان شده است که: 

ا  وْ نَعْقِلُ مَا کُنَّ
َ
ا نَسْمَُ  أ عِیرلَوْ کُنَّ صْحَابِ السَّ

َ
 (؛01 :الملک) فِی أ

 .کردیم، در میان دوزخیان نبودیماگر گوش شنوا داشتیم یا تعقّل می
دچار شدن بـه ایـن جایگـاه و عـذاب،  دلیلکنند که اهل جهنم اعتراف می ،این آیه بر اساس

و شـنیدن  ست. این افراد به هدفی کـه خداونـد از دیـدنا هابه آیات حق و غفلت آننکردن توجه 
 نداشتن توان به توجهموارد غفلت می اند. از دیگراین آیات برای انسان در نظر گرفته است نرسیده

 ایجـاد بـدعت را همـین توجـه دلایلیکی از  علی شخص نسبت به حدود اشاره کرد. حضرت
 (.256 :1132سیدرضی،) کنندبه حدود بیان می نداشتن

 هایی کـه درگـذر اسـتفرصـت ؛هاستبه فرصت اشتنند توجه ،یکی دیگر از مصادیق غفلت 
دهد. این غفلت باعـث ای که انسان در هر لحظه ازدست میو سرمایه( 621  :1132سیدرضی،)

ها را همواره توجه به این فرصت امیر دیده باشد. حضرتزیان شود انسان در دنیا و آخرت می
جَـلًا ءٍ مُـفَـإِنَّ لِکـلِّ شَـيْ » :کنـدبه مردم یـادآوری می

َ
لً وَ أ در بعـد  و( 232 :1132سیدرضـی،) «دَّ

و ( 662 :1132سیدرضـی،) کنـدشناسی را شـرب رهبـری و مـدیریت بیـان میفرصت ،اجتماعی
شـناخت  (.525 ،111 :1132سیدرضـی،) کنـدها را هم ذکر میبه این فرصت یتوجهبیعاقبت 

کسی که ارزش  (.626 :1132سیدرضی، ) کندفرصت انسان را به سمت واق  بینی راهنمایی می
سـاز توانـد بـرای او زمینـهکنـد از آرامشـی برخـوردار اسـت کـه میهای خویش را درک میفرصت

 (.622، ص 11، نامه )نهج البلاغه تشخیص درست باشد

 نتایج و راهکارها
 خواهنـد،می کنندیا وانمود می ،خواهندهای خردمند است و همگان میانسان ۀحق مطلوب هم

 ورزنـد ووجود افراد فرهیخته و خردمندی که بر پیروی از باطـل اصـرار می جویند.طل بیزاری از با
شود و موانعی آن است که همیشه حق از باطل شناخته نمی گربیان ،دانندهمواره خود را حق می

 کند.حق از باطل سردرگم می تشخیصوجود دارد که حتی خردمندان جامعه را در 
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گاهی و توان  کندتری ایجاد دیدگاه روشن تواندت موان  حق میشناخ که روشن است تا فرد با آ
بـه عنـوان یـک فرد را در پایـداری بـر حـق همین  و بیشتر به همسویی و عمل به حق موفق شود

 .کندمی ترمصممفضیلت اخلاقی 
 ایـن اسـت کـه: رذایـل اخلاقـی با بررسی سخنان امام علی  نتیجه برآمده از این نوشتار 
بستگی به خواری، دلطم ، اسراف، دورویی و نفاق، حرامکبر، تعصب، لجاجت، بی تقوایی،  چون

ورزی، وسوسه، بخل و ش ، خشم، ترس، ناشکیبایی وغفلت از جمله موان  شناخت دنیا، حسادت
دقـت در  حـق از باطـل نقـش دارنـد.تشـخیص  منـ رذایـل اخلاقـی در پـس  .اسـتحق و باطل 

عمیق رذایـل اخلاقـی بـا آزاداندیشـی اسـت. بـه  ۀگر رابطبیان ،ایل اخلاقیهای مشترک رذریشه
اندیشی و رسیدن به شـناخت حـق توان به راحتی رذایل اخلاقی را مانعی برای آزادای که میگونه

 دانست. 
می توان گفت  است،پیروی از هوی و هوس  ،های اخلاقیریشه بسیاری از رذیلت از آنجا که

رو هبا ایـن موانـ  روبـ یافراد کمتر  ،ی و تقوای عمومی در جامعه فراگیرتر باشددار خویشتن چههر 
تر خواهنـد بـود و در مردم بابصیرت عه به سوی اخلاقی شدن گام بردارد،خواهند بود. هر چه جام

در واق  رشد  توانند بهتر عمل کنند.می  ،در زمان فتنه ویژهبه ،حق و باطل آمیختگیهای گاهبزن
 برد.سط  بصیرت را بالا می ،در جامعهاخلاق 

در ايجاد يک گفتماان  ن آموزش، از جمله دانشگاه و حوزه،لازم است متولیا بنا بر اين

از  برای بالا بردن سطح اخلاق جامعه و شناخت حق در جامعه اقادام نننادم مراناز آموزشای

متولی امار آماوزش  هایقبیل مرانز آموزش و پرورش، مرانز آمورش عالی، نهادها و سازمان

توانناد با ايجاد محتوای آموزشی و قرار دادن اين مباحث اخلاقی در متون درسی می ،عمومی

 م هدايت ننندهای اخلاقی ها و فضلیتجامعه را به سمت ارزش

ايان  يابی باهبرای دستعمومی هم بايد  ۀهای موجود در رسانناگفته نماند از ظرفیت

هاا و فضاايل در تبیین و نهاديناه ناردن ارزش ترين نقش راهمبهره بردم رسانه م هدف مهم

ر جامعاه بار عهاده داردم نقاش د ،بندی به حاق و تارنر باه موانا  آنپای ويژهبه  ،اخلاقی

هاا نیز نبايد ناديده گرفتاه شاودم ايان رساانه و مکتوب( ،تصويری های جمعی )صوتی،رسانه

ساوی ساعاد  ه سهم مهمی در حرنت جامعه با، توانند با تولید آثار هنری فاخر و ارزشیمی

 داشته باشندم  خرآو  ادنی
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م ه اساتباطل پرداخته شد برخی موان  اخلاقی تشخیص حق ودر اين نوشتار تنها به 

مرانز پژوهشی و  اين موضوع، لازم است در ه گسترۀ سخنان امیرالمؤمنین علیبا توجه ب

ی، اجتمااعی، های فرهنگادر زمیناه به تحقیق در موانا  تشاخیص حاق و باطال ،تحقیقاتی

باه طاور  ،هاام روشن است نه تولید اين متون و سپس پیااده ناردن آناعتقادی وممم بکوشند

 ثر باشدمؤممداری تواند در ترويج فرهنگ حقمی ،توسط متولیان امر اخلاق در جامعه ،عملی
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 نامه کتا 
 قرآن  .1
صـبحی صـال ، قم:موسسـه  ، مصـح :ق(.نهج البلاغه1132سیدرضی،محمدبن حسین.) .2

 دارالهجره،چاپ بیست ویک.
جامعـه  ، قـم:علی اکبـر غفـاریتصحی : ، الخصال ش(.1142. )محمد بن علی ،ابن بابویه .1

 .چاپ اول ،مدرسین

تصـحی :  ،تحر  العقرول عرن آل الرسرول (.1141. )حسن بن علی ،ابن شعبه حرانی .6
 .چاپ دوم ،جامعه مدرسین :، قمعلی اکبر غفاری

، تحقیق جمـال لسان العرب ق(.1616. )مور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکر بن منظا .5
 .صادر، چاپ سومدار  دارالفکر للطباعة و النشر و التوزی  ـ :الدین میردامادی، بیروت

 .1چاپ اول، ج کتاب،سسه بوستان ؤم :قم امامت و امامان، (. ق1133. )ابراهیم ،امینی .4

 :قـم جلال الدین محـدث،تصحی : ، المحاسن ق(.1111. )خالد بن احمد بن محمد ،برقی .1
  .دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم

میثم(،متــرجم: البلاغــه)ابننهــجشــرحترجمــه .(1115).میــثم بــن علــی بــن میــثم بحرانــی، .3

بنیاد پژوهش های آسـتان قـدس   :زاده، مشهدیحییاصغرنواییعلی-مقدممحمدیقربانعلی

 .5.جرضوی، چاپ اول

سید مهدی تصحی : ، غررالحکم ودررالحکم ق(.1612. )بن محمد عبدالواحد ،تمیمی آمدی .1
  .دارالکتب الاسلامی، چاپ دوم :، قمرجایی

فرهنـگ وارشـاد اسـلامی،  پژوهشـگاه :هـرانت اخلاق الاهی، (.ش1131. )مجتبی ،تهرانی .01
 .چاپ چهارم

چاپ :تهران (،ثةالحدی -)ب الغارات ق(.1115. )ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ،ثقفی .11
  .اول

، قـم: نشـر علی اسـلامی محقق: ،مراحل اخلاق در قرآن ق(.1131. )عبداله ،جوادی آملی .12
 .اسراء، چاپ هفتم
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، تحقیق صفوان عـدنان مفردات ألفاظ القرآن ق(.1612. )راغب اصفهانی، حسین بن محمّد .11
 .چاپ اول ،الدار الشامیة :القلم ـ بیروت ـ دمشقدارداوودی، 

تحقیق صبحی  ن   البلاغه )للصبحی صالح(، ق(.1616. )محمد بن حسین ،رضیشریف ال .16
 .هجرت، چاپ اول :صال ، قم

دفتـر انتشـارات  :، قـمالميزان فری تفسرير القررآن ق(.1611. )سیّدمحمّدحسین ،طباطبایی .15
 .ه قم، چاپ پنجمیاسلامی جامعه مدرّسین حوزه علم

چـاپ  شـهریار، :قـم ، 0دین علرم اخرلاقهای بنياآموزه ش(.1131. )فتحعلی خانی، محمد .14
 .دوم

موسسـه  :، قمالمصباح المنير فی غریب الشرح الکبير ق(.1616. )أحمد بن محمّد ،فیومی .11
 .دارالهجرل، چاپ ششم

ــن اســحاقکلینــی،  .13 ــن یعقــوب ب ــم ،، تحقیــق دارالحــدیثیالکرراف ق(.1621. )محمــد ب  :ق
 .چاپ اولدارالحدیث، 

تحقیـق جمعـی از محققـان،  بحرار الانروار، ق(.1621. )محمد باقر بن محمد تقی ،مجلسی .11
 .داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم :بیروت

 وزارت فرهنـگ وارشـاد، :، تهـرانمبرانی خدانناسری (.1141محمدی ری شهری،محمد. ) .22
 .چاپ اول

انتشـارات دارالحـدیث، : ، ترجمه: حمید رضا شیخی، قـمميزان الحکمه (.1111_____. ) .21
 .چاپ اول

حکمت در قررآن  علم و ش(.1111) ،عبدالهادی مسعودی رضا برنجکار ومکار:ه_____.  .22
 .دارالحدیث، چاپ اول: قم مترجم:عبدالهادی مسعودی،، وحدیه

: ، قــمبررر يایرره قرررآن و حرردیه و ترراری  دانشررنامه اميرالمررومنين ش(.1132_____. ) .21
 .دارالحدیث، چاپ اول

چـاپ  ،نتشارات دارالحـدیث:اقم ، یدانشنامه عقاید اسلام ش(.1135)_____وهمکاران.  .26
 .اول

 .دارالحدیث، چاپ دوم :، قممبانی نناخت (.1133_____. ) .25

  .، قم: دارالحدیث، چاپ اولدانشنامه قرآن و حدیه ش(.1112)_____.  .24
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، محسـن سـبزواریتـدوین و نگارش: ،زین ار از تکبر ش(.1134ی. )محمدتق ی،مصباح یزد .21
 .شی امام خمینی، چاپ اولسسه آموزشی و پژوهؤانتشارات م:قم
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